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فهرست مطالب
· پیش گفتار
· فصل اول: گذار از جامعه​ی سنتی به جامعه​ی متجدد در جوامع غیر غربی
· جوامع غیر غربی در آستانه دوره گذار
· جامعه سنتی غیر غربی در برابر آیینه مدرنیته غرب
· مدرنیته (تجدد) و مدرنیزاسیون (نوسازی)
· از نوسازی به تجدد: گذارِ جامعه​ی غیر غربی
· مدرنیزاسیون تجویزی غرب و شبه مدرنیزاسیون
· خلاصه‌ای از مطالب فصل اول
· فصل دوم: عمل و اندیشه​ی گذار به جامعه​ی متجدد در عصر مشروطه​ی ایران
· روند نوسازی از بالا در دوره قاجاریان
· راهکارهای روشنفکران برای گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد

1- گذار از سنّت به تجدد: تقدم تجدد (مدرنیته) بر نوسازی (مدرنیزاسیون)
· میرزا فتحعلی آخوندزاده
· داریوش آشوری - موسی غنی نژاد
· جواد طباطبایی
2- حفظ فرهنگ بومی و "ملی" - اخذ علم و تکنیک غربی
· عبدالرحیم طالبوف
· فخرالدین شادمان
3- بومی گرایی در تضاد با روایت "ملی" از تجدد
· جمال الدین اسد آبادی و احیا و اتحاد اسلام
· علی شریعتی و بازگشت به خویش
4- از نوسازی به تجدد: گذار از جامعه​ی سنتی به جامعه​ی متجدد
· میرزا ملکم خان
· پی گفتار: مدرنیته، تقدیر ماست
· نمایه
پیش گفتار
استقبال از صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت هم از این رو ضروری می‌نماید که این انقلاب سرفصل غرور آمیز دوره نوینی در تاریخ ایران است که می‌توان از آن با دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد یاد کرد؛ گذاری که جدا از سال‌های طولانی تدارک آن انقلاب، پس از صد سال از پیروزی اولیه​اش همچنان تداوم دارد؛ تداومی که با بحران آمیخته است؛ و بحران‌هایی که جامعه را دچار تلاطمات ویرانگر کرده است.
گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد، طولانی شدن این دوره گذار در ایران و نیز علل طولانی شدن گذار که هر چند از نخستین شروع کنندگان آن بوده​ایم اما دست کم در برخی زمینه‌ها در مراحل نخستین آن وامانده​ایم را می‌باید از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. در پاسخ به این الزام بود که تحلیل چگونگی مواجهه ایرانیان با موضوع گذار به جامعه متجدد و یا تجدد (مدرنیته) را در حوزه اندیشه سیاسی به عنوان هدف این پژوهش برگزیدم. تحقق این هدف مستلزم تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی معطوف به تجدد بود که آن را در مفهوم نوسازی (مدرنیزاسیون) سیاسی در مرکز توجه خود قرار دادم. در عین حال، از آنجا که تحلیل جریان‌ها و تحولات اندیشه سیاسی در دوره گذار هدف اصلی این بررسی بود به تحولات سیاسی ایران در این دوره فقط در حدی پرداختم که برای تحلیل انتقادی جریان‌های اندیشه سیاسی لازم می‌نمود.
در سنخ شناسی جریان‌های اندیشه سیاسی، چهار راه کار اصلی گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد را - آنچنان که در آرای روشنفکران صدر مشروطه قابل تشخیص بود - از یکدیگر تفکیک کرده و با تأکید بر اندیشه سیاسی، به اجمال آرای چهار روشنفکر صدر مشروطه را بررسی کردم. این چهار روشنفکر یعنی میرزا فتحعلی آخوند زاده، عبدالرحیم طالبوف، سید جمال الدین اسد آبادی و میرزا ملکم خان را نمایندگان برجسته آن چهار راهکار اصلی در صدر مشروطه می‌شناسم. پیش از آن اما الزامی می‌نمود تا برای تحلیل انتقادی این چهار راه کار و گاه مقایسه آن‌ها با یکدیگر، در آغاز بحثی نظری در موضوع گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد در جوامع غیر غربی را، آن هم با توجه به عمده حوزه سیاسی ارائه می‌دادم تا مشخص باشد از موضع کدام بینش نظری آرای روشنفکران صدر مشروطه در مورد مسئله گذار و نیز اندیشه سیاسی شان را تحلیل می‌کنم. پس فصل اول کتاب را به این بحث نظری اختصاص دادم.
در فصل اول به اختصار بحث نظری در مورد چگونگی گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد در جوامع غیر غربی را با تأکید بر حوزه سیاسی مطرح کرده​ام. این بحث نظری را با دو مفهوم نوسازی (مدرنیزاسیون) و تجدد (مدرنیته) و ارتباط این دو در جوامع غیر غربی پیش برده​ام و کوشیده​ام الگویی به دست دهم تا با آن بتوان تحولات جامعه غیر غربی در این گذار را تبیین کرد.
در عین حال لازم دیدم تا مباحث نظری تا حد ممکن به اجمال گفته شود و در پیگیری مطالب، گاه آرای برخی از اندیشمندان در چنین مباحثی طرح و در مواردی نقد شود تا مطالب این فصل انتزاعی نباشد. با این وجود، برای عینیت بخشیدن به موضوعات و استدلال‌های مورد نظر یکی دوبار خود را مجبور دیده​ام چند صفحه‌ای به مباحث انتزاعی سیاسی اختصاص دهم (مشخصاً در شرح جنبه‌هایی از نظرات هگل و مارکس در برخورد به رابطه جامعه مدنی و دولت). با این حال، از یک سو به این دلیل که ممکن است خواندن این مطالب ضروری تشخیص داده نشود و از سوی دیگر از آنجا که همچنان لازم می‌دانم برای مطالعه مباحث بعدی کتاب موضع نظری نویسنده برای خواننده آشکار باشد، چکیده‌ای از مباحث فصل اول را در آخر فصل (صفحات 75 - 78) آوردم. این چهار صفحه - بدون مطالعه کل فصل اول - دست کم خواننده را آماده می‌کند با نگاهی انتقادی فصل بعدی را مورد مطالعه و یا اصلاً از خواندن بقیه مطالب صرف نطر کند.
این الگوی نظری مطرح شده در فصل اول راهنمای تفکیک و ارزیابی چهار راهکار گذار در میان روشنفکران صدر مشروطه بود. فصل دوم کتاب به بررسی این چهار راهکار اختصاص دارد. در عین حال، چون ایران همچنان در دوره گذار تاریخی​اش است، می‌توان دریافت که این راهکارهای پیشنهادی روشنفکران پس از صدر مشروطه هنوز نیز - هر چند با تحولاتی - از زمینه عینی برخوردار است و تداوم دارد. از این لحاظ به تداوم هر یک از این راهکارها در آرای روشنفکران متأخر و معاصر - به جز راهکار چهارم - نیز پرداختم. به طور مثال اگر آرای میرزا فتحعلی آخوند زاده را در چارچوب یکی از این راهکارها به اجمال بررسی کرده​ام، برخی از آرای داریوش آشوری، موسی غنی نژاد و جواد طباطبایی را نیز در قالب همین راهکار سنجیده​ایم تا نوعی ادراک تاریخی از برخی جنبه‌های سیر و تحول اندیشه سیاسی در ایران دوره گذار ارائه کرده باشم.
پی گفتار کتاب شامل اشاره‌ای به مهم‌ترین مؤلفه‌های نوسازی سیاسی در امروز است. بالطبع در پی صد سال که از انقلاب مشروطیت می‌گذرد، هر چند که اهداف و غایات این انقلاب در جامعه ایران متحقق نشد، اما در پی تحولات داخلی و جهانی، امروز نوسازی سیاسی با عناصر و مؤلفه‌هایی تبیین می‌شود که متمایز از همین عناصر و مؤلفه‌ها در صدر مشروطه است. توجه به این نکته اهمیت دارد که ارزیابی انتقادی اظهار نظرهای اندیشمندان و پژوهشگران در این کتاب فقط در محدوده همان آرایی از آنان است که در مورد مسائل دوره گذار ذکر می‌شود و به هیچ وجه گستره‌ای بیش از مطالب مورد بررسی در کتاب را در بر نمی‌گیرد.
به این نکته اشاره کنم که تمامی تأکیدها در نقل قول‌های آورده شده از آثار متفکران و پژوهشگران، از من است؛ مگر که خلاف آن ذکر شده باشد.
مرداد 84 

